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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 ماجرای دختری در پاتوق سیاه!
روزهای فلاکت بــار تلخکامی های من 

از زمانی آغاز شــد که شــانزدهمین بهار 

زندگی را مــی گذرانــدم. پــدرم اوضاع 

اقتصــادی خوبــی داشــت و مــن در اوج 

هیجانــات و آرزوهــای دســت نیافتنــی 

دوران نوجوانی قرار داشــتم کــه روزی 

به طور اتفاقی  یکی از دوســتان نزدیک 

پدرم را هنگام بازگشت از مدرسه دیدم. 

او مقابل من پدال ترمز خودروی خارجی 

اش را فشرد و از من خواست تا سوار شوم. 

ابتدا تعارف کردم که خــودم می روم اما 

با اصرار »قدرت«ســوار شــدم چــرا که او 

را جوان مورد اعتماد پدرم می دانســتم 

اما ناگهان احساس کردم »قدرت«وارد 

مسیر دیگری شد و به سمت خانه ما نمی 

رود! هنگامــی کــه با اعتراض چشــمان 

حیرت انگیز من روبه رو شد، با لبخندی 

محبت آمیــز گفت:هدیه ای بــرای تولد 

پدرت خریــده ام کــه بایــد ســر راه آن را 

برداریم،بعد به خانه شما برویم که پدرت 

را غافلگیر کنم! اگر چه خوب می دانستم 

که تاریخ تولد پدرم 8 روز دیگر اســت اما 

در کمال ناباوری و ساده لوحی پذیرفتم 

چرا کــه جــذب رفتارهــای مهرآمیزش 

شده بودم.

بالاخره او مرا به منزل ویلایی در حاشیه 

شــهر برد که هنوز خانه هــای اطراف آن 

ساخته نشده بود. با تعجب به اطرافم می 

نگریســتم و یقین داشــتم که او با چنین 

وضع مالــی،در این مــکان زندگی نمی 

کند! »قدرت«از خــودرو پیاده شــد و در 

حالــی بــه درون آن منزل ویلایــی رفت 

کــه در حیاط را باز گذاشــته بــود. وقتی 

انتظارم برای بازگشــت او طولانی شــد 

خودم از خودرو پایین آمــدم و قدم در آن 

لانه شــوم گذاشــتم. هرچه »قــدرت«را 

صدا می زدم، صدایی نمی شنیدم ولی به 

محض این که وارد پذیرایی شدم ناگهان 

او را پشــت ســر خود دیدم که در منزل را 

قفل مــی کــرد. آن روز »قدرت«با چرب 

زبانــی مــرا فریــب داد و در حالــی که از 

عشقی آتشین ســخن می گفت، دستم 

را گرفت و ...حالا دیگر پاکــی و عفتم را 

از دست داده بودم و به وعده ووعیدهای 

پوچ قدرت دل بستم. او چندساعت بعد 

مرا به خانه رساند و از من خواست تا روز 

ازدواجمــان چیزی بــه پــدرم نگویم که 

آبروی هــر دوی ما مــی رود! روزها یکی 

پس از دیگری می گذشت واو هر بار مرا 

با همین وعــده های توخالی بــه آن لانه 

شوم می کشاند و من هم از ترس آبرویم 

چیزی نمی گفتم.

چنــد مــاه بعــد یــک روز وقتــی قــدم در 

آن خانــه ســیاه گذاشــتم، ناگهــان بــا 

چندپســرجوان دیگــر روبه رو شــدم که 

بســاط مشــروب خــوری و اســتعمال 

موادمخدر را پهــن کرده بودنــد. آن روز 

وحشــتناک »قدرت«مرا به دست آن ها 

سپرد و وادارم کرد تا پای بساط بنشینم.

در همین حال یکی از آن  پســران جوان 

دســتم را گرفــت و بــه بهانــه احســاس 

آرامــش، مقــداری مــواد مخدر بــه رگ 

دستم تزریق کرد. دیگر چیزی نفهمیدم، 

زمانی به خود آمدم که کنار ســطل زباله 

ای در بوســتان نزدیــک مدرســه افتاده 

بودم. چشــمانم را که باز کردم وحشــت 

سراســر وجــودم را فــرا گرفــت. خیلــی 

ترســیده بــودم وپاهایــم رمق ایســتادن 

نداشــت. به هر زحمتی بــود در تاریکی 

شب خودم را به خانه رساندم. نمی دانم 

چندساعت گذشته بود،خانواده ام بسیار 

نگران و مضطــرب بودنــد. هنگامی که 

مادرم دلیل تاخیر را پرسید به دروغ گفتم 

با خودرویی تصادف کردم که راننده آن از 

صحنه حادثه گریخت!

از آن روز بــه بعــد »قدرت«به بهانــه ای با 

پدرم قهر کــرد ولی پنهانی مــواد مخدر 

در اختیارم می گذاشــت. وقتــی به یک 

معتادحرفه ای تبدیل شدم دیگر خودم به 

آن »پاتوق سیاه« می رفتم و در کنار دیگر 

معتادان موادمخدر تزریق می کردم. 

این ماجرا به جایی رسید که دیگر به کلی 

مدرســه را هــم از یاد بــردم. خانــواده ام 

وقتی در جریان رفتارهای ناشایست من 

قرارگرفتند دیگر اجازه خروج از خانه را 

ندادند ولی من که به شــدت خمار بودم 

در یک فرصت مناسب از خانه فرارکردم 

و در کوچه و خیابان ها سرگردان شدم. 

حالا هزینه های اعتیادم را با جمع آوری 

ضایعات تامین می کردم و در پاتوق های 

معتادان روزگار می گذرانــدم تا این که 

یــک شــب نیروهــای کلانتری رســالت 

مــرا در حاشــیه صدمتــری بــه عنــوان 

معتادمتجاهر به مرکــز انتظامی انتقال 

دادند. حالا هم در حالی کــه 19 بهار از 

عمرم گذشــته اســت، خیلی از گذشته 

خودم شرمسارم و ...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان 

حاکی اســت اهمیت ماجــرای تلخ این 

دختر 19ســاله موجب شــد تا سرهنگ 

مجتبی حســین زاده)رئیــس کلانتری 

رســالت مشهد(دســتورهای ویژه ای را 

برای اقدامات روان شــناختی و معرفی 

وی به مراکز ترک اعتیاد صادر کند.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 دو عضو یک باند سرقت های 

شبانه در حالی هنگام فرار از 

چنگ قانون با »شــلیک های 

اقتدارپلیس«روبه رو شدند ویکی از آنان جان خود 

را از دســت داد کــه پیــش از این جانشــین فرمانده 

انتظامی خراسان رضوی به یغماگران اموال مردم 

هشدار داده بود تا دست از خلافکاری بردارند چرا 

که دیگر جایی برای »امنیت سوزان«در مشهد وجود 

نخواهد داشت.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،در 

راســتای طرح های گســترده مقابله با سرقت های 

شــبانه که بــا تدابیــر و نظارت مســتقیم ســرهنگ 

محمدچراغ)فرمانده انتظامی مشــهد(در مناطق 

مختلف شهری به مرحله اجرا درآمده است،چندین 

گروه از گشت های انتظامی کلانتری رسالت نیز با 

بهره گیری از تجهیزات نوین وتوان پلیســی،دامنه 

عملیــات هــای محســوس ونامحســوس خــود را 

در خیابــان هایــی متمرکــز کردنــد کــه رصدهای 

اطلاعاتــی، از وقــوع جرایم بیشــتر درایــن مناطق 

حکایت داشــت. در همین حال یکی از گشت های 

خودرویی پلیس حدود 4بامداد، هنگامی که برای 

مراقبت از اموال مردم وارد عمل شده بودند ناگهان 

در تقاطــع خیابان مســلم جنوبی و بولــوار فاطمیه 

جوانی نقابدار را مشــاهده کردند که پشــت فرمان 

یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ قرار داشت. وقتی 

افسرگشت نیروی انتظامی به سوی خودروی پارک 

شده در حاشیه خیابان نگاه کرد در یک لحظه جوان 

نقابدار سر خود را زیر فرمان کشــید تا از دید پلیس 

پنهان بماند.گزارش روزنامه خراسان حاکی است 

مامــوران انتظامی کــه دیگــر یقین داشــتند با یک 

دزد حرفــه ای نقابــدار روبه رو شــده اند کــه چهره 

خود را با کلاه وماســک پوشــانده بود،بــی درنگ و 

به صورت دنــده عقب به ســمت پژو پــارس حرکت 

کردنــد و در کنــار خــودروی مذکــور قرارگرفتند. 

دراین شــرایط جــوان مظنــون از داخل پــژو بیرون 

پرید وبه طرف چهــارراه فرارکرد. چنــد لحظه بعد 

و با فریادهای جــوان نقابدار، راننده یک دســتگاه 

پراید مشکی با سرعت وحشتناکی وارد تقاطع شد 

و در حالــی پدال ترمز را با صــدای گوش خراش آن 

فشرد که مظنون به سرقت، سراسیمه خود را روی 

صندلی عقب انداخت و راننده در میان اخطارهای 

»ایست«وآژیرهای هشداری پلیس بر سرعت خودرو 

افزود و در مسیر مسلم جنوبی فرارکرد.

طولی نکشــید که در هیاهوی ویراژهای خطرناک 

پرایــد و فرمــان های پــی درپــی افسرگشــت برای 

توقف سارقان، بیسیم ها نیز به کار افتاد و این گونه 

ســرهنگ مجتبــی حســین زاده)رئیــس کلانتری 

رسالت مشهد(فرماندهی مستقیم عملیات تعقیب 

وگریز را به عهده گرفت و به هدایت نیروهای گشت 

خودرویی پرداخــت. لحظاتــی بعــد و در حالی که 

ســرعت وحشــتناک پراید،دلهــره عجیبــی بــرای 

رانندگان عبوری بــه راه انداخته بود،افسرگشــت 

ســاح کلت کمری را بیرون کشــید و 4 تیر هوایی 

به منظــور آخرین اخطارهــای قانونی شــلیک کرد 

ولی متهمان به ســرقت که در جســت وجوی راهی 

برای فرار از چنگ قانون بودند،همچنان برسرعت 

خــودرو مــی افزودنــد. راننــدگان عبــوری از ترس 

تصادف های دلخراش،خودرو را به حاشیه خیابان 

می کشــیدند و ایــن گونه پرایــد ســواران در حالی 

به فرار ادامه مــی دادند که ســارق نقابدار،اشــیا و 

لوازمی را از درون خودرو به بیرون پرتاب می کرد. 

دراین هنگام چند تن از پاکبانان شریف که مشغول 

نظافت شهری بودند،به یاری پلیس آمدند و اشیای 

پرتاب شده را جمع آوری کردند که بعد مشخص شد 

اشیای مذکور ضبط وپخش ها و دیگر لوازم سرقتی 

هســتند.بنابر گــزارش روزنامــه خراســان،تعقیب 

و گریــز مخاطــره آمیز بــدون توقــف در تقاطــع ها و 

مســیرهای خطرناک،صحنه های وحشــتناکی را 

رقم می زد که پراید ســواران وارد کوچه پس کوچه 

های خیابان مسلم 7 شــدند و به سوی خیابان آیت 

ا...عبــادی 77 گریختنــد. آنان در میــان حرکات 

مارپیچ وسرعت های دلهره آور،خواب را از چشمان 

اهالی محل ربودند و شــهروندان خــواب آلود را به 

پشت پنجره های منازل کشــاندند. در این شرایط 

نیروهای انتظامی که دیگر یقین داشــتند شــلیک 

های مستقیم آنان به رهگذران یا رانندگان عبوری 

آســیبی وارد نخواهــد کرد،لاســتیک هــای پرایــد 

را هــدف گرفتند و 4 گلولــه دیگر نیــز در بین فریاد 

های »ایست«شــلیک کردند اما راننده پراید بازهم 

به هیاهوی شــبانه وجنجال آفرینی خود ادامه داد 

تا این که یکــی از عوامــل انتظامی به ناچار ســاح 

کلاشــینکف را به دســت گرفت و 6 گلولــه دیگر به 

سوی لاستیک ها شلیک کرد که برخی از گلوله ها 

نیز به خاطر تکانه های شدید ناشی از سرعت زیاد و 

دســت اندازهای خیابانی به صندوق وشیشه عقب 

خودروی سارقان اصابت کرد که در این لحظه پراید 

به ســمت چپ منحرف شــد و بعد از برخورد با چند 

خودرو در حاشیه توقف کرد.در این هنگام سارقی 

کــه در صندلــی عقب جــای گرفتــه بــود از خودرو 

بیرون پرید وبــه صورت پیاده پا به فرار گذاشــت. از 

ســوی دیگر نیروهــای کارآزموده گشــت انتظامی 

با به کار گیــری تدابیــر امنیتی، خــودروی پراید را 

محاصره کردند و دزد فراری را نیز در فاصله اندکی 

از محــل وقوع حادثــه بــه دام انداختنــد. در همین 

حال مشــخص شد ســارق فراری از ناحیه پای چپ 

هدف گلوله قرارگرفته و مجروح شده است اما پیکر 

خون آلود راننده پراید روی صندلی جلو افتاده بود 

و علایم حیاتی نداشــت. در این وضعیت بی درنگ 

نیروهای انتظامی بــا امدادگــران اورژانس تماس 

گرفتنــد. دقایقی بعــد در حالی مجروح39 ســاله 

به مرکز درمانی شهید هاشــمی نژاد مشهد انتقال 

یافت که نیروهای امدادی، مرگ راننده پراید بر اثر 

اصابت گلوله به ناحیه سر را تایید کردند.

در همین حال جانشین فرمانده انتظامی خراسان 

رضوی با تشــریح عملیات غافلگیری »دزدان شب 

رو«، درباره جزئیات ایــن حادثه به خبرنگار ارشــد 

روزنامه خراسان گفت: این حادثه بامداد پنج شنبه 

گذشــته)یکم خرداد(در حالی رخ داد که بررســی 

های پلیس نشــان داد ســارقان مذکور پلاک های 

یک خودروی پراید مشــکی را از خیابان ایثارگران 

در حوزه استحفاظی کلانتری خواجه ربیع سرقت و 

آن را نیز روی پلاک اصلی خودرو نصب کرده بودند 

تا در صورتی که شــماره پلاک توسط دوربین های 

ترافیکی شناسایی شود یا شهروندان شماره پلاک 

را به خاطر بسپارند،پلیس به سراغ فرد بی گناهی 

برود که دراین ماجرا هیچ نقشی نداشته است. 

ســرتیپ دوم ســتاد احمدنگهبان افزود:همچنین 

تحقیقات بیانگر آن بود که سارق جان باخته دارای 

سوابق متعدد کیفری اســت و زمانی که در »بندباز 

زندان«تحمل کیفــر می کرد بازهم بــه خلافکاری 

های خود ادامه می داد که بامداد پنج شــنبه مورد 

ظن پلیس قرارگرفــت و در عملیــات تعقیب وگریز 

کشته شد.این مقام ارشــد انتظامی با بیان این که 

تعدادی اموال سرقتی،سلاح های سرد و چندکارت 

ســوخت از داخل خودروی ســارقان کشــف شــده 

است،تصریح کرد:با بهبود نســبی متهم به سرقت 

مجروح،تحقیقــات پلیــس وارد مرحلــه جدیــدی 

خواهد شــد اما همان طور که حدود یک ماه قبل از 

طریق روزنامه خراســان به یغماگــران اموال مردم 

هشدار دادیم که دســت از خلافکاری بردارند چرا 

که پلیس برای حفاظت از جان ومال وناموس مردم، 

به قانون شکنان و مجرمان رحم نخواهد کرد،اکنون 

نیز یک بار دیگر به همه افرادی که ســودای سرقت 

را درســر می پرورانند با قاطعیــت توصیه می کنیم 

مســیر درســت زندگی را در پیــش بگیرنــد چرا که 

انتهای مسیر خلاف مسدود است وراهی برای فرار 

»امنیت سوزان «وجود ندارد.

ســردار نگهبان با تاکیــد بر این که اجــازه نخواهیم 

داد ســارقان به »احســاس امنیت« در مردم تعرض 

کنند،ادامه داد:همان طور که پلیس برای »امنیت 

مردم« جان فشــانی می کند، در برخورد با مخلان 

نظم و ســارقان امــوال مردم نیــز لحظــه ای درنگ 

نخواهد کرد. 

گزارش روزنامه خراسان حاکی است به دنبال وقوع 

این حادثه،تحقیقات گسترده برای ریشه یابی این 

ماجرا در حالی آغاز شده است که دزدان شب رو در 

کابوس مرگ، غافلگیر شدند. 

شایان ذکر اســت :تعدادی از شهروندان در حضور 

سردار نگهبان از اقتدار پلیس برای مقابله با سارقان 

قدر دانــی کردنــد و ادامه اجــرای طرح هــای ویژه 

نیروهای انتظامی را خواستار شدند.

 

  

پس از هشدار قاطع سردارنگهبان به یغماگران اموال مردم رقم خورد

 غافلگیری »دزدان شب رو«در کابوس مرگ!

عکس ها اختصاصی خراسان


